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ــید  ــد س ــماعیل، فرزن ــید اس ــد س ــن، فرزن ــید احمدالحس س
صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام 
محمــد‌ بــن الحسن‌العســکری اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور  امــام مهــدی; اســت و ب
ــرای  ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش ــدس مبع مق
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ســنت کــه رســول‌اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده‌انــد و نیــز 
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی ; و حضــرت ایلیا ; 
بــرای مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعوت الهــی خویش 
را به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
در نجــف اشــرف، پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد 
ــول‌الله  ــوت رس ــون دع ــدی همچ ــام مه ــوت ام ــا دع و از آنج
ــرای  ــه همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; ب ب
ــای  ــت حجت‌ه ــون معرف ــه قان ــش، ب ــت خوی ــات حقانی اثب
ــکیل  ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای ــاج می‌کنن ــی احتج اله

می‌شــود:

ــول‌اللهa  را  ــات رس ــب وف ــت ش ــی وصی ــی؛ یعن ــص اله 1. ن
ــدی اول در  ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن ــرح کرده‌ان مط

آن ذکــر شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
ــدی  ــه تح ــاد را ب ــزرگان الح ــان و ب ــای ادی ــۀ علم ــا آن، هم و ب

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت 
یــح شــده اســت: آن حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصر

از اباعبداللــه جعفــر بــن محمــد‌ از پــدرش امــام باقــر‌ از پــدرش 
ــهید  ــی ش ــین زک ــدرش حس ــن از پ ین‌العابدی ــا ز ــب پینه‌ه صاح
ــن،  ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی از پ
ــش را  ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض ــه و دوات صحیف
امــا فرمــود تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از 
ــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی.  ــد ب مــن دوازده امــام خواهن
ــو نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده  ای علــی، ت
ــر  ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه ــد و س امام‌ان
زمــان وفاتــش رســید، آن را ]خلافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین 
مهدییــن تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن 
و نــام پــدرم کــه عبداللــه و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی 

ــت.« ــدگان اس ــنِ ایمان‌آورن ــت و او اولی اس

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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ــدگان و  ــا خوانن ــه، ب ــد هفته‌نام ــمارۀ جدی ــار ش ــۀ انتش ــه بهان ــا ب ــت داد ت ــاره دس ــی دوب ــروردگار فرصت ــف پ ــه لط ب

ــم. ــخن بگویی ــه س ــمندان گران‌مای اندیش

طــی مدتــی کــه گذشــت، بــا وجــود ســختی‌ها و مشــکلات تــا بــه امــروز 100 شــماره از هفته‌نامــۀ زمــان ظهــور بــا 

موضوعــات علمــی، دینــی و اعتقــادی و... بــه همــت مســئولین و عوامــل تهیــه و تولیــد و نشــر مجموعــۀ مؤسســه 

وارثیــن ملکــوت تقدیــم حضورتــان شــد. حــال و پــس از غیبتــی یک‌ماهــه، مایــۀ خوشــحالی و خوشــوقتی ماســت که 

بــا یــاری خداونــد توانســته‌ایم بــاز هــم بــا شــماره‌ای جدیــد در خدمــت شــما عزیــزان باشــیم.

بــه امیــد و یــاری خداونــد از ایــن شــماره، یعنــی از شــمارۀ 101 بــه مــرور و پله‌به‌پلــه تغییراتــی را در راســتای پیشــرفت 

در ســاختار و موضوعــات هفته‌نامــه خواهیــم داشــت. بخش‌هــای متنوعــی ماننــد مصاحبــه، ســرگرمی، مســابقه و 

برخــی موضوعــات متنــوع دیگــر را بــه هفته‌نامــه اضافــه خواهیــم کــرد. امیدواریــم بتوانیــم رضایت هرچه بیشــتر شــما 

مخاطبیــن عزیــز و گرامــی را جلــب نماییم.

ــکر  ــد تش ــاری نمودن ــه ی ــر هفته‌نام ــد و نش ــه و تولی ــه در تهی ــی ک ــی عوامل ــد از تمام ــم می‌کن ــش حك ــاق پژوه اخ

ــدون  ــه ب ــن هفته‌نام ــداری ای ــه پای ــد ک ــه بوده‌ان ــن هفته‌نام ــراه ای ــادی هم ــراد زی ــون اف ــم... تاکن ــی نمایی و قدردان

حمایت‌هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم آنــان ممکــن نبــود؛ از مســئولين و دســت‌اندرکاران مؤسســۀ وارثیــن ملکــوت 

گرفتــه تــا نویســندگان و پژوهشــگران و تمــام کســانی کــه تاکنــون ایــن هفته‌نامــه را بــه هــر شــکل یــاری نمودنــد...از 

تمامــی ایــن عزیــزان قدردانــی می‌نماییــم و توفیــق روزافــزون آن‌هــا را از خداونــد خواســتاریم؛ و نیــز از تمامــی افــرادی 

ــردن  ــه نام‌ب ــادر ب ــف ق ــل مختل ــه دلای ــا ب ــد، ام ــهيم بوده‌ان ــه س ــن هفته‌نام ــر ای ــد و نش ــه و تولی ــی در تهی ــه به‌نوع ك

ــون  ــود را مره ــی خ ــت فعل ــه موقعی ــن هفته‌نام ــک ای ــم. بی‌ش ــی می‌کنی ــکر و قدردان ــتیم، تش ــا نیس ــک آن‌ه از تک‌ت

ــت. ــزان اس ــن عزی ــای ای ــا و تلاش‌ه حمایت‌ه

همچنیــن از همــه عزیزانــی کــه بــا پیشــنهادات و انتقــادات ارزشــمند خــود، مــا را در ارتقــای کیفــی هفته‌نامــه یــاری 

نمودنــد سپاســگزاریم. ان‌شــاءالله بــا یــاری خــدای متعــال بتوانیــم در ایــن دعــوت مبــارک مفیــد بــوده و به‌وســیلۀ این 

هفته‌نامــه، علــم اهل‌بیــت علیهم‌الســام را بــه بهتریــن شــکل ارائــه دهیــم.

در پایــان، از شــما مخاطبیــن عزیــزی کــه تاکنــون همــراه هفته‌نامــه بــوده و آن را دنبــال نموده‌ایــد، صمیمانــه تشــکر و 

قدردانــی می‌کنیــم. و از شــما عزیــزان تقاضــا داریــم تــا بــا بیــان انتقــادات و پیشــنهاداتتان مــا را در ارائــۀ هرچــه بهتــر 

هفته‌نامــه یــاری نماییــد.

در پناه خداوند باشید

سخن سردبیر
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از دکتر علاء السالم:
ــیم  ــدی; می‌پرس ــام مه ــار ام ــوان انص ــدا به‌عن »در ابت
احمدالحســن; چــه تقدیــم کــرد؟ ایــن ســؤال را از 
ــرا  ــار م ــؤال به‌اختص ــن س ــواب ای ــنویم. ج ــیاری می‌ش بس
ــدازد کــه فرمــود  ــاد ســخنی از امــام مهــدی; می‌ان ــه ی ب
ــا  ــاختۀ م ــا س ــروان م ــم و پی ــت خدایی ــاخته‌های دس ــا س م
هســتند. هــر انســان، هــر کــدام از مــا در عــادات و افــکار و 
عقایــد، دچــار شــائبه‌هایی از ظلمــت اســت و وارد کارخانــۀ 
احمدالحســن می‌شــود. احمدالحســن کارخانــه‌ای انســانی 
دارد و انســان بــا همــۀ تبعــات ]و داشــته‌های[ قبلــی، وارد آن 
ــیمی  ــت و نس ــت و درس ــانی راس ــوان انس ــود و به‌عن می‌ش
ــا  ــتگان ب ــه فرش ــد ک ــرون می‌آی ــت بی ــیم‌های بهش از نس
نزدیک‌‌شــدن بــه او خــود را خوشــبو می‌کننــد و زمینــی کــه 

ــود.« ــب می‌ش ــزه و طی ــد پاکی ــر آن گام می‌نه ب
ــان‌  ــردم؛ هم ــاب ک ــه را انتخ ــی کارخان ــارت، یعن ــن عب  ای
ــد و  ــاس جدی ــی اجن ــم متقاض ــروزه می‌بینی ــه ام ــور ک ط
به‌قول‌معــروف بــه‌روز و پیشــرفته زیــاد شــده و هــر روز 
تولیــدات مختلفــی از برندهــای متفاوتــی را در خیابــان 
ــی و آزاد  ــانه‌ای دولت ــای رس ــهرها و در فض ــای ش و تابلوه
ــرای  ــی ب ــا منبع ــه ی ــی از کارخان ــن صحبت ــم؛ ولیک می‌بینی
ــگاه‌های  ــه و آزمایش ــورم کارخان ــت. منظ ــازی نیس انسان‌س
شبیه‌ســازی انســان یــا ربات‌ســازی نیســت؛ بلکــه منظــورم 
کارخانــه‌ای اســت کــه در قلــب عظیــم خلیفــۀ خــدا ســید 

ــرار دارد. ــن ;ق احمدالحس
ــه انســان‌های عاقلــی هســتند   ماده‌هــای خــام ایــن کارخان
ــا را  ــه آن‌ه ــی ک ــدن راه ــز برگزی ــد ج ــاره‌ای ندارن ــه چ ک

ــد. ــوق ده ــل س ــی و تکام ــمت رهای به‌س
 سید; در خطبۀ حج فرمودند:

»شــما در ایــن دنیــا رهگــذر هســتید و هــر رهگــذری را 
ناگزیــر از مقصــد و پایانــی اســت؛ پــس بــر حذر باشــید 
ــد و  ــش باش ــما آت ــان کار ش ــد و پای ــادا[ مقص ــه ]مب ک
ــت  ــه بهش ــما ورود ب ــت کار ش ــه عاقب ــد ک ــاش کنی ت
باشــد و بــر هــر عاقلــی واجــب اســت کــه راهــی را پیــدا 
ــرا بعــد از  ــه ســامتی ســوق دهــد؛ زی ــد کــه او را ب کن
ــودی  ــیمانی س ــر پش ــه، دیگ ــان و ره‌توش ــدن زم تمام‌ش

ــدارد.« ن
ــتند و  ــود داش ــته وج ــه در گذش ــی ک ــد کارخانه‌های  همانن
هــر محصــول تولیدشــده )شــیعیان آن‌هــا( اســطوره‌ای شــد 
ــرای کل تاریــخ. کارخانه‌هــای انسان‌ســازی مثــل عیســی  ب

.Aو موســی و محمــد و علــی و حســین
 آن‌هــا انتخاب شــدند چــون قلبشــان پذیرای صفــات کمالیه 
الهــی شــد و آن صفــات را بــروز دادنــد و بــه اجــرا گذاشــتند 
و عامــل شــدند تــا باقــی خلــق را بــا آن صفــات آشــنا ســازند 
و محتــوای درون ایشــان را مطهــر ســازند؛ چراکــه شــخص 
پــاک، پاک‌کننــده هــم اســت؛ همــان‌ طــور کــه آب جــاری 

طاهــر و مطهــر اســت.
همــان ‌طــور کــه مــواد اولیــۀ محصولــی بعــد از طی‌کــردن 
مراحــل مختلــف در دســتگاه‌های مختلــف )منظــورم 
اتفاقــات مختلفــی اســت کــه فــرد بــا آن‌هــا در طــول زندگــی 
ــد  ــازنده می‌رس ــر س ــدف موردنظ ــه ه ــود( ب ــه می‌ش مواج
ــس بدانیــم او افتخــار 

ْ
و اگــر خــود محصــول را صاحــب ‌نف

می‌کنــد و همچنیــن دارای ارزش معنــوی و مــادی می‌شــود 

 سیداحمدالحسن; :
هنگامی که می‌گوییم )اللهم صل علی محمد و آل محمد( یعنی می‌گوییم: ای خدا! حق 

محمد و آل محمد را ظاهر ساز و مقام عظیم محمد و آل محمد را آشکار بنمای.
) متشابهات، جلد ۳، سؤال ۱۱۶(



هفته‌نامه زمان ظهور5

 سیداحمدالحسن; :
 درخواست از خدا با صلوات بر محمد و آل محمد همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم 
صلوات فرستاده است یعنی: ای خداوند! قائم آل محمد ص را ظاهر فرما، همان طور که 

‌ـکه موسی ع بودـ را ظاهر ساختی. قائم آل ابراهیم ع 
 )متشابهات، جلد ۳، سؤال ۱۱۷(

ــرد؛  ــده می‌گی ــر عه ــت از آن را ب ــده حفاظ ــز تولیدکنن و نی
بــدون اینکــه یــادآور شــود دســتگاه‌ها و چرخ‌دنده‌هــا 

ــدند. ــه او ش ــی ب ــدن ضربه‌های ــبب وارد‌ش ــر س به‌ظاه
ــت را  ــه گذش ــی ک ــرای عزیزان ــود ب ــی ب ــه، مثال ــن قضی  ای
به‌عنــوان ســرباز عقــل در دژ محکــم قلبشــان جــای می‌دهند 
ــار  و همــان‌ طــور کــه در یــک محصــول مادی‌اقتصــادی آث
ویــژه‌ای هــم بــرای خــود محصــول و هــم بــرای تولیدکننــده 
ــار مســلم اســت.  ــن آث ــز همی ــرای انســان نی وجــود دارد، ب
ــه آن اشــاره شــده و تأثیــر  آثــاری کــه هــم در متــون دینــی ب
اخــروی بــرای فــرد مؤمــن دارد و هــم از جهتــی بــرای زندگی 
ــر اســت و از ســوی دیگــر  شــخص مؤمــن در جامعــه مؤث

بازتابــی کــه در اجتمــاع در مواجهــه بــا ســایرین دارد.
ــرد  ــرای خــود ف ــم کــه ب ــی اشــاره می‌کنی ــه روایت ــدا ب  در ابت

مؤثــر اســت:
:a از رسول خدا

 فی عُمرِهِ«
َّ

رَ عَفوهُ مُد
ُ
ث

َ
»مَن ک

»کســی کــه زیــاد اهــل گذشــت باشــد عمــرش طولانی 
خواهد شــد.«

)بحارالانوار، ج75، ص359(
ــۀ عفــو )گذشــت(   اشــاره شــد مقول

ً
همــان ‌طــور کــه قبــا

بعــد از بُعــد فــردی، دارای بُعــد و اثــرات اجتماعــی اســت 
کــه بــا عمــل بــه آن احتمــال مــی‌رود دادگاه‌هــا کمــی خلوت 

شــود!
از امام صادق;:

حِبُ أن یُعفی عَنک«
ُ
 ت

َ
ک مَک کما أنَّ

َ
ل

َ
ن ظ  عَمَّ

ُ
عف

ُ
»أ

»کســی را کــه بــه تــو ظلــم کــرده عفــو کــن؛ همــان‌ گونه 
کــه دوســت داری تــو را عفــو کنند.«

)تحف العقول، ص 317(
ــه  ــد؛ چ ــا می‌ده ــرد را ارتق ــی ف ــگاه اجتماع ــن جای همچنی
به‌عنــوان پــدر خانــواده و چــه به‌عنــوان یــک شــهروند ســاده 

یــا فــردی کــه مســئولیتی در شــهر یــا کشــور دارد.
:a از رسول خدا 

 فتعافــوا 
ً
»علیکــم بالعفــو فــان العفــو لا یزیــد العبــد الا عــزا

یعزکــم اللــه«
ــر عــزت  ــرا عفــو ب ــد؛ زی ــاد کــه عفــو کنی ــر شــما ب »ب
بنــدۀ خــدا می‌افزایــد؛ پــس عفــو و اغمــاض کنیــد تــا 

ــز بــدارد.« خــدا شــما را عزی
)اصول کافی، ج 3، ص 167(

مراحــل یکــی پــس از دیگــری طــی می‌شــود تــا اینکــه تــو 
ــرار می‌گیــری. ــد ســبحان ق ــل خداون در مقاب

:a از رسول خدا 
 الله عَنه«

ُ
 یعف

ُ
»مَن یعف

ــت  ــز از او گذش ــدا نی ــد خ ــته باش ــو داش ــس عف »هرک
ــرد.« ــد ک خواه

)شهاب الاخبار، ص143(
حال نتیجه آخر را کسب می‌کنی:

از امام محمد باقر;:
»العافون عن الناس یدخلون الجنة بغير حساب«

»عفوکننــدگان از مــردم، بــدون حســاب داخــل بهشــت 
می‌شــوند.«

)بحارالانوار، ج64، ص266(
فکــر می‌کنــم بیشــتر افــراد روی زمیــن، چــه گذشــتگان مــا و 
چــه افراد حــال حاضر ایــن صفت را پســندیده بداننــد و تأیید 
کننــد؛ حتــی بــا اشــارۀ ســر کــه حاکــی از تأییــد و مثبت‌بودن 
کاری اســت و حتــی هرکــدام از مــا در محیــط پیرامــون خــود 
ــه الهــی می‌بینیــم؛ ولیکــن  ــادی را در ایــن قضی عامــان زی
همــراه بــا محصور‌شــدن قضیــه در حصــار ذهــن به‌طــوری 

کــه انســان را به‌ســمت مــرگ تدریجــی ســوق می‌دهــد.

از سید واثق حسینی:
ــس  ــال او منعک ــخصیت و اعم ــر روی ش ــان ب ــکار انس »اف
ــد؛ در  ــون می‌کن ــی دگرگ ــدت کوتاه ــود و او را در م می‌ش
نتیجــه زمانــی کــه چنیــن بپنــدارد کــه ســامتی‌اش تبدیــل 
بــه بدحالــی شــده اســت چــه می‌شــود؟ دیــده شــده اســت 
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سیداحمدالحسن;:
گر شما به سیره و روش رسول خدا ص و به سیرۀ انبیا و فرستادگان ع مراجعه کنی 

می‌بینی که آن‌ها در ابتدای رسالتشان، با اصلاح عقاید و به‌ویژه توحید آغاز می‌کنند، 
سپس سراغ تشریع یا فقه می‌روند

)متشابهات، جلد 3، سؤال 120(

ــا  ــذارد و او را مبت ــر می‌گ ــز اث ــر روی مغ ــکار ب ــن اف ــه ای ک
ــون  ــی کول ــک عصب ــم و تحری ــارخون، زخ ــردرد، فش ــه س ب
می‌کنــد؛ بیماری‌هــای بســیاری نتیجــۀ افــکار منفــی انســان 
اســت؛ حتــی بســیاری از امــراض کــه بــه بــدن انســان وارد 
می‌شــود نتیجــه یــا به‌دنبــال افــکاری اســت کــه در ذهنــش 
وارد می‌شــود؛ بلکــه بــه اختــالات مغــزی منجــر می‌شــود 
یــا اندیشــۀ باطــل بــرای انســان بــه مــرگ منتهــی می‌شــود.«
حــال ســؤال پیــش می‌آیــد! مگــر نــه اینکــه گذشــت، صفتــی 
پســندیده در نــزد همــگان اســت و بایــد ذهــن و افکار انســان 
را مثبــت کنــد؛ در نتیجــه همــه می‌داننــد افــکار مثبــت هــم 
بــرای خــود فــرد و هــم بــرای جامعــه مفیــد اســت. چراکــه 
ــت  ــا گذش ــری ب ــه تعبی ــا ب ــت‌کننده ی ــرد گذش ــی ف زندگ
ــر اســت؛ پــس چــه می‌شــود  ــراد هــم مؤث ــۀ اف ــر روی بقی ب
ــای  ــار بیماری‌ه ــه دچ ــم ک ــتی را می‌بینی ــراد با‌گذش ــه اف ک
جســمی و روحــی شــده‌اند یــا در خانــه گوشه‌نشــین 
ــاد  ــه ی ــف ب ــا تأس ــراد را ب ــان از اف ــم گذشتۀ‌ش ــده‌اند و دائ ش
ــراد و از  ــی از اف ــر بعض ــم به‌خاط ــی دیده‌ای ــد و حت می‌آورن
شــدت رنــج درونــی، از گذشته‌هایشــان پشــیمان می‌شــوند!
ــه  ــم ک ــه نیافتی ــنA این‌گون  از کلام معصومی

ً
ــا ــر قب  مگ

ــرد عــزت می‌دهــد، مقــام اجتماعــی  ــه ف گذشــت و عفــو ب
... و  می‌دهــد 

آیــا عــزت فــردی و اجتماعــی بــا بیمــاری عصبــی کولــون و 
مــرگ در یــک خــط مســتقیم قــرار دارد؟!

ســید  مبــارک  کلام  از  را  افــراد  این‌گونــه  زندگــی 
بخوانیــم: احمدالحســن; 

ــه او رحــم آوَرَد‌ـ  »هــر انســانی ‌ـغیــر از آن کــس کــه خــدا ب
ــت  ــه مبتلاس ــدوق حافظ ــودش در صن ــردن خ ــه حبس‌ک ب
و به‌طــور معمــول حافظــه نیــز کوتاه‌مــدت اســت. او را 
می‌بینــی کــه خــود را در صندوقــی تنــگ، بــا مجموعــه‌ای از 
مشــکلات یــا قضایایــی کــه در هــر لحظــه از زندگــی‌اش بــا 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد و ب آن‌هــا مواجــه اســت حبــس می‌کن
ــه  ــه آن‌هــا مبتلاســت ب مشــکلات و قضایایــی کــه انســان ب

ــانی را  ــر انس ــس ه ــش، پ ــا مردن ــر ب ــد، ‌مگ ــان نمی‌رس پای
‌ـجــز آن کســی کــه خــدا بــه او رحــم آوَرَد‌ـ چنــان می‌بینــی 
ــس خــود را 

ْ
ــی کــه نف ــه صندوق ــگام نمــاز، ب ــی هن کــه حت

ــی  ــی درحال ــد و حت ــت می‌اندیش ــرده اس ــس ک در آن حب
می‌میــرد کــه خــود را در ایــن صنــدوق تنــگ و خفه‌کننــده، 

زندانــی کــرده اســت.
خواننــدگان یــا شــنوندگان ایــن بحــث شــاید در دل خــود بــا 

حالــت ناامیــدی بگوینــد مشــکل حافظــه ماســت؛
به‌عنوان مثال این‌طور خطاب می‌کند:

نمی‌توانم بدی‌های فلانی را فراموش کنم...
 نمی‌توانم سلام‌نکردن فلانی را فراموش کنم...

باآنکــه فلانــی در حقــم بــدی کــرد مــن از او گذشــتم ولــی او 
فــان کار را کــرد...

ــه خریــدم ولــی او فــان کار را  ــرای دوســتم هدی ــا آنکــه ب ب
کــرد...

پس چه کنم؟ راه‌حل چیست؟
ــن باشــند کــه چــرا  ــراد نگــران ای ــی شــاید بعضــی اف و حت

ــد. ــوش کنن ــد فرام نمی‌توانن
 قبــل از پاســخ‌دادن بــه ایــن ســؤالات بــا مــا در کلام علییــن 
همــراه شــوید تــا قســمت‌های مختلــف گذشــت را بررســی 

. کنیم
 امیدواریــم دیــدگاه و عمــل آن‌هــا در ذهــن و قلبمــان جــای 

گیــرد.
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم عبارتــی به‌عنــوان صَفــح را 

ــان می‌کنــد: بعــد از عفــو بی
مْ 

ُ
مْ مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِك

ُ
ونَك ــوْ يَرُدُّ

َ
كِتَــابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
ثِيــرٌ مِــنْ أ

َ
﴿وَدَّ ك

ــمُ  هُ
َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــا ت ــدِ مَ ــنْ بَعْ سِــهِمْ مِ

ُ
نْف

َ
ــدِ أ ــنْ عِنْ ا مِ

ً
ــارًا حَسَــد

َّ
ف

ُ
ك

ــهَ 
َّ
ــرِهِ ۗ إِنَّ الل مْ

َ
ــهُ بِأ

َّ
ــيَ الل تِ

ْ
ــىٰ يَأ حُــوا حَتَّ

َ
ــوا وَاصْف

ُ
اعْف

َ
ــقُّ ۖ ف حَ

ْ
ال

دِيــرٌ﴾ بقــره، ۱۰۹
َ
ــيْءٍ ق

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
ــىٰ ك

َ
عَل

)بســیاری از اهــل کتــاب پــس از آنکــه حــق بــرای آنــان 
روشــن شــد به‌ســبب حســدی کــه از وجودشــان شــعله 
کشــیده، دوســت دارنــد کــه شــما را پــس از ایمانتــان بــه 
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سیداحمدالحسن;:
مردم و به‌ویژه علما نباید از حدود خود فراتر روند و آن‌ها باید متوجه این حقیقت باشند و به آن 

گردن نهند که با تواضعْ حکمت می‌روید، نه با تکبّر!
)متشابهات، جلد 3، سؤال 121(

کفــر بازگرداننــد. هم‌اکنــون درگذریــد، و ]از آنــان[ روی 
 خــدا 

ً
بگردانیــد، تــا خــدا فرمانــش را اعــام کنــد؛ یقینــا

بــر هــر کاری تواناســت(.
ایــن عبــارت یعنــی صفــح در آیــات دیگــری هــم تکرار شــده 

. ست ا
حَــقِّ وَإِنَّ 

ْ
 بِال

َّ
 وَمَــا بَيْنَهُمَا إِل

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال نَــا السَّ

ْ
ق

َ
ل

َ
﴿وَمَــا خ

﴾ حجر،85 َ
جَمِيــل

ْ
ــحَ ال

ْ
ف  الصَّ

ِ
ــح

َ
اصْف

َ
 ف

ٌ
 لتَِيَــة

َ
ــاعَة السَّ

)و آســمان‌ها و زمیــن و آنچــه را میــان آن دوتاســت، جــز 
بــه حــق نیافریدیــم، و بی‌تردیــد قیامــت آمدنــی اســت؛ 

پــس گذشــتی کریمانه داشــته بــاش(.
تفسیر این عبارت )صفح( را برای نمونه می‌آوریم

ــدون  ــش ب ــی بخش ــده یعن ــت ش ــجاد; روای ــام س  از ام
ــرزنش(. ــاب )س عت

حال با این معنی و دیدگاه در آیات زیر تدبر کنید.
در سورۀ زخرف آیه 13

مُونَ﴾ زخرف، 89
َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مٌ ف

َ
 سَل

ْ
ل

ُ
حْ عَنْهُمْ وَق

َ
اصْف

َ
﴿ف

)از ايشــان روى برتــاب و بگــو بــه ســامت؛ پــس زودا 
كــه بداننــد(.

 
ً
اسِــيَة

َ
ــمْ ق وبَهُ

ُ
ل

ُ
ــا ق نَ

ْ
ــمْ وَجَعَل اهُ عَنَّ

َ
ــمْ ل هُ

َ
اق

َ
ــمْ مِيث ضِهِ

ْ
ــا نَق بِمَ

َ
﴿ف

ــرُوا بِــهِ 
ِّ
ك

ُ
ــا ذ ــا مِمَّ

ًّ
لِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَنَسُــوا حَظ

َ
ك

ْ
ــونَ ال

ُ
ف يُحَرِّ

 
ُ

اعْــف
َ
 مِنْهُــمْ ف

ً
لِيــا

َ
 ق

َّ
ائِنَــةٍ مِنْهُــمْ إِل

َ
ــى خ

َ
لِــعُ عَل

َّ
ط

َ
 ت

ُ
ــزَال

َ
 ت

َ
وَل

مُحْسِــنِينَ﴾ مائــده، 13
ْ
ــهَ يُحِــبُّ ال

َّ
ــحْ إِنَّ الل

َ
عَنْهُــمْ وَاصْف

)پــس بــه ]ســزاى[ پيمــان شكستنشــان لعنتشــان كرديــم 
و دل‌هایشــان را ســخت گردانيديــم ]به‌طــوری كــه[ 
كلمــات را از مواضــع خــود تحريــف می‌کننــد و 
ــه  ــد ب ــده بودن ــدرز داده ش ــدان ان ــه را ب ــى از آنچ بخش
ــان  ــى از آن ــر خيانت ــواره ب ــو هم ــپردند و ت ــى س فراموش
گاه می‌شــوی مگــر ]شــمارى[ انــدک از ايشــان، پــس  آ
از آنــان درگــذر و چشم‌پوشــی كــن كــه خــدا نكيــوكاران 

ــی‌دارد(. ــت م را دوس
ا  وًّ

ُ
ــد ــمْ عَ

ُ
دِك

َ
وْل

َ
ــمْ وَأ

ُ
زْوَاجِك

َ
ــنْ أ ــوا إِنَّ مِ ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ﴿يَ

ــهَ 
َّ
ــإِنَّ الل

َ
فِــرُوا ف

ْ
غ

َ
حُــوا وَت

َ
صْف

َ
ــوا وَت

ُ
عْف

َ
رُوهُــمْ وَإِنْ ت

َ
احْذ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
ل

ــن، ۱۴ ــمٌ﴾ تغاب ــورٌ رَحِي
ُ

ف
َ

غ
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)اى كســانى كــه ايمــان آورده‌ایــد در حقيقــت برخــى از 
ــمايند؛ از  ــمن ش ــما دش ــدان ش ــما و فرزن ــران ش همس
ــد و  ــر حــذر باشــيد و اگــر ببخشــاييد و درگذري ــان ب آن

ــت(. ــان اس ــدۀ مهرب ــدا آمرزن ــتی خ ــد به‌راس بيامرزي
رْبَى 

ُ
ق

ْ
ولِــي ال

ُ
وا أ

ُ
نْ يُؤْت

َ
ــعَةِ أ ــمْ وَالسَّ

ُ
لِ مِنْك

ْ
ض

َ
ف

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ــلِ أ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
﴿وَل

حُوا 
َ

يَصْف
ْ
ــوا وَل

ُ
يَعْف

ْ
ــهِ وَل

َّ
مُهَاجِرِينَ فِي سَــبِيلِ الل

ْ
مَسَــاكِينَ وَال

ْ
وَال

ورٌ رَحِيــمٌ﴾ نور، ۲۲
ُ

ف
َ

ــهُ غ
َّ
ــمْ وَالل

ُ
ك

َ
ــهُ ل

َّ
فِــرَ الل

ْ
نْ يَغ

َ
ــونَ أ حِبُّ

ُ
 ت

َ
ل

َ
أ

)و ســرمایه‌داران و فراخ‏دولتــان شــما نبايــد از دادن ]مــال[ 
بــه خويشــاوندان و تهيدســتان و مهاجــران راه خــدا دريغ 
ــت  ــا دوس ــد. آی ــد و درگذرن ــو كنن ــد عف ــد و باي ورزن
نداريــد كــه خــدا بــر شــما ببخشــايد؟ و خــدا آمرزنــده 

ــت(. مهربان اس
ســطحی پــس از ســطح دیگــر و مرحلــه‌ای پــس از مرحلــه 
دیگــر در کلام خداونــد متعــال و در اخــاق عظیــم محمــد و 
ــمت  ــان را به‌س ــب انس ــه قل ــود ک ــده می‌ش ــدA دی آل محم
داشــته‌های  واژه  یــک  بــا  و  می‌دهــد  ســوق  اعتــدال 
قبلــی فــرد را دگرگــون می‌کنــد و بــاور دارم اگــر تمــام 
روان‌شناســان و محققیــن و مدرســین اخــاق جمــع شــوند 
ــکلات  ــردی از دام مش ــی ف ــرای رهای ــاتی ب ــا سلسله‌جلس ت
ــجاد آل  ــارت س ــک عب ــن ی ــد، در همی ــزار کنن ــی برگ ذهن
ــدون  ــی ب ــو ببخش ــه ت ــود. اینک ــه می‌ش ــد; خلاص محم
ســرزنش و اینکــه تــو ببخشــی بــرادر یــا دوســت را به‌گونــه‌ای 
کــه صفحــۀ ســفید جدیــدی را در قلبــت برایــش بــاز کنــی و 
نبینــی جــز پاکــی باطــن و نیــز بایــد ایــن مســئله را به‌عنــوان 
مؤمــن مدنظــر داشــته باشــیم کــه بــرای مــا صفحات لکــه‌دار 

ــرار دارد. ــبحان ق ــد س ــل خداون ــیاه‌رنگی در مقاب و س
ســش را در مقابــل خویــش قرار 

ْ
معتقــدم کــه هرکــس بایــد نف

دهــد؛ قبــل از اینکــه در قیامت از او پرســیده شــود، از خویش 
ــش و  ــر گناهان ــال در براب ــد متع ــار خداون ــه رفت ــد ک بپرس
کوتاهی‌هــای شــبانه‌روزی‌اش چطــور بــوده؟ از روی عدالــت 

و قانــون بــوده یــا از روی لطــف و رحمــت؟!
در ایــن خصــوص بارهــا در دعــای جوشــن کبیــر ایــن 

خوانده‌ایــم. را  جمــات 
دِيمَ 

َ
يْــرِ يَــا ق

َ
خ

ْ
ثِيــرَ ال

َ
مَــنِّ يَــا ك

ْ
 يَــا عَظِيــمَ ال

ِ
ــح

ْ
ف رِيــمَ الصَّ

َ
)یَــا ك

ــسَ 
ِّ

ــا مُنَف  يَ
ِ

ــع نْ  الصُّ
َ

ــف طِي
َ
ــا ل ــفِ يَ

ْ
ط

ُّ
ــمَ الل ــا دَائِ ــلِ يَ

ْ
ض

َ
ف

ْ
ال

ــيَ  اضِ
َ
ــا ق ــكِ يَ

ْ
مُل

ْ
 ال

َ
ــك ــا مَالِ ــرِّ يَ

ُّ
 الض

َ
ــف اشِ

َ
ــا ك ــرْبِ يَ

َ
ك

ْ
ال

) ــقِّ حَ
ْ
ال

 )اى بزرگــوار چشــم‌پوش، اى بــزرگ نعمت‌بخــش، 
‌لطــف، اى 

ْ
اى پُر‌خیــر، اى دیرینه‌بخشــش، اى جاوید

دقیق‌صنعــت، اى زداینــدۀ انــدوه، اى برطرف‌کننــدۀ 
گرفتــارى، اى فرمانــرواى عالــم هســتى، اى حاکــم بــر 

حق(
امیرالمؤمنین علی;  فرمودند:

 »در عجبــم از کســی کــه از رحمــت خــدا ناامیــد 
در  را  گناهــان  آنکــه محوکننــده  و حــال  می‌شــود 
اختیــار دارد.« از حضــرت پرســیده شــد محوکننــدۀ گناهان 
چیســت؟ فرمودنــد: »توبــه و اســتغفار.« و نیــز فرمودنــد: 
ــا  ــازید ت ــبو س ــر و خوش ــتغفار معط ــا اس ــود را ب »خ
بوهــای گناهــان شــما را رســوا نکنــد.« )عین‌الحیــوة، ص 

)187
ــل  ــرای ح ــت ب ــزار گذش ــا اب ــا ب ــا اینج ــزم ت ــتان عزی دوس
اختلافــات آشــنا شــدیم. برخــی از کلام خداونــد متعــال بود 

ــد;. ــی از آل محم و برخ
گفتــم اختلافــات بــه ایــن خاطــر کــه در عالــم تناقضــات و 
جزئیــات زندگــی می‌کنیــم و به همیــن ســبب اختلاف‌نظرها 
ــود. در  ــده می‌ش ــاد دی ــواده زی ــا در خان ــت ی ــن دو دوس بی
اینجــا یعنــی در لحظــات واردشــدن به دولــت عــدل الهی از 
خداونــد متعــال خواســتاریم تــا اجتمــاع قلــوب را در قلب ما 
جــای دهــد و همــان ‌طــور کــه ســید حســن حمامــی فرمــود 
ــدا بیــن ارواح ایجــاد می‌شــود و ســپس  اجتمــاع قلــوب ابت
ــود  ــده می‌ش ــات دی ــیاری از اختلاف ــا در بس ــام؛ ام در اجس
ــم  ــد دائ ــش می‌بین ــب خوی ــق را از جان ــه ح ــردی ک ــه ف ک
می‌گویــد کــه قانــون بــا مــن اســت، یــا می‌گویــد حــق بــه 
فــان دلیــل بــا مــن اســت، یــا می‌گویــد کــه ادلــه‌ای بــرای 

سیداحمدالحسن;:
در میان آفریده‌های خدا، انسان بیش از همه می‌تواند به شناخت اسماء الله سبحان‌و‌متعال 

برسد و فطرت انسان وسیع‌ترین و بزرگ‌ترین فطرت‌هاست و همان گونه که در حدیث نیز وارد 
شده است خدا آدم را بر صورت خود آفرید.

)متشابهات، جلد 4، سؤال 126(
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ــا مــن اســت. اثبــات دارم کــه نشــان می‌دهــد حــق ب
ــل از اجــرای  ــا قب ــن قضای ــن را متذکــر شــوم کــه ای ــه ای البت
ــم  ــن دیده‌ای ــت؛ ولیک ــب اس ــرد حق‌به‌جان ــرف ف ــو از ط عف
ــان خویــش جــاری  ــر زب ــن جمــات را ب ــردی کــه ای کــه ف
ــال  ــاب را به‌دنب ــرزنش و عت ــد س ــر ببخش ــی اگ ــد حت می‌کن

دارد.
ــن دو  ــم کــه در اصــاح بی از قــول یکــی از مؤمنیــن می‌گوی
ــد و او  ــظ کن ــدا او را حف ــدوارم خ ــرد امی ــاش می‌ک ــرد ت ف
ــرض  ــت ف ــد. او می‌گف ــرار ده ــخ ق ــراد تاری ــن اف را از بهتری
می‌گیریــم کــه حــق بــا توســت؛ آیــا ادلــه‌ای داری؟! )منظــور 
پرهیــز از ظــن و گمــان بــود( و اگــر ادلــه هــم داشــته باشــی آیا 
قانــون تــو را تأییــد می‌کنــد یــا خیــر؟! و اگــر این‌طــور باشــد 
کــه ادلــه هــم داشــته باشــی و قانــون هــم تــو را تأییــد کنــد آیــا 
کارَت اخلاقــی هســت یــا خیــر؟! و امــا اگــر اخلاقــی هــم 
باشــد آیــا در ذهنــت ســرزنش طــرف مقابــل را به‌دنبــال داری 

یــا خیــر؟!
در ایــن قســمت و به‌عنــوان فصل‌الخطــاب و راه‌حــل نهایــی 
از مولایمــان ســید احمدالحســن; خاطــره‌ای از دکتر علاء 

الســالم را نقــل می‌کنــم:
»یــک روز بــه فــردی شــک کــردم کــه شــاید مخالــف دعوت 
باشــد. روزهای بســیار ســخت و دشــواری بــود. گمــان کردم 
ــن  ــه ای ــک ب ــدزدد. در کم ــی ب ــد چیزهای ــه او می‌خواه ک
شــخص درنــگ کــردم؛ ســپس بــا آقــا و مولایــم احمــد; 
مشــورت نمــودم. فرمــود: چــرا در کمــک بــه ایــن انســانی 
کــه می‌گویــد بــه اضطــرار و ســختی افتــاده درنــگ کــردی؟ 
ــد  ــا دیده‌ای ــتور داده؟ آی ــن دس ــه چنی ــد بلندمرتب ــا خداون آی
کــه پیامبــری از پیامبــران، باطــن مــردم را بکاونــد و تفتیــش 
کننــد کــه تــو چنیــن می‌کنــی؟ بــدان کــه اگــر ســیره و روش 
ــه  ــد و هم ــاده‌لوح بدانن ــرا س ــر م ــی اگ ــی حت ــرا می‌خواه م
بــه مــن بخندنــد برایــم آســان‌تر از ایــن اســت کــه خداونــد 
را در حالــی ملاقــات کنــم کــه بــه یکــی از بندگانــش ظلــم 
نمــوده‌ام. تــو چــه می‌دانــی کــه اگــر در کمــک بــه آن انســان 
کوتاهــی کنــی در پیشــگاه خداوند مســئول خواهی بــود و در 

ایــن خصــوص بازخواســت خواهــی شــد!(

احمدالحسن این‌گونه است...

سیداحمدالحسن;:
انسان بر آراسته‌شدن به اسماء خدای سبحان سرشته شده است؛ تا آنجا که او خود به وجه 

خدای سبحان در میان خلق و نیز اسم‌های نیکوی او در خلق تبدیل شود.
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روزی از روزهــا در اوایــل شــیوع ویروس 
‌ـ  ‌ـکــه اکنــون نیــز موجــود اســت‌ کرونــا 
ــت  ــن; صحب ــید احمدالحس ــا س ب

می‌کــردم.
بــه ایشــان گفتــم از آنجــا کــه ایــن 
ــی از  ــری، نوع ــن همه‌گی ــروس و ای وی

عــذاب اســت
‌ـمضمــون کلام را نقــل می‌کنــم، نــه 

عیــن کلام راـ
اگــر ایــن ویــروس کــه در زمیــن منتشــر 
می‌کنــد  مبتــا  را  انســان‌ها  و  شــده 
 فقــط باید 

ً
نوعــی عــذاب باشــد، طبیعتــا

ــوند؛ ــا ش ــه آن مبت ــدگان ب تکذیب‌کنن
دچــار  آن  بــه  مؤمنــان  چــرا  پــس 

؟ ند ‌شــو می
ــا  ــه آن مبت ــن ب ــی از مؤمنی ــرا برخ چ

؟ می‌شــوند
به‌رغــم اینکــه مفــروض ایــن اســت 
ــئله در  ــن مس ــن از ای ــان مؤم ــه انس ک
بــه  او  زیــرا  باشــد؛ چطــور؟  امــان 
خلیفــۀ خداونــد ایمــان آورده و به‌دنبــال 
آن، عــذاب او را در برنمی‌گیــرد؛ امــا 
را  خداونــد  خلیفــۀ  تکذیب‌کننــده، 
تکذیــب کــرده و عــذاب او را شــامل 

می‌شــود؛
ــخ  ــون پاس ــه مضم ــم ک ــد می‌کن تأکی
ســید احمدالحســن و نــه عیــن کلام او، 

ــن اســت: چنی

ــد  ــروس بای ــا وی ــاط ب ــود: در ارتب فرم
گفــت کــه کــور و  فاقــد ‌شــعور اســت و 
ــد. ــخیص نمی‌ده ــر را تش ــن و کاف مؤم
ــروس  ــه وی  ک

ً
ــا ــت؛ خصوص ــور اس ک

یــک موجــود زنــده نیســت و هــرگاه وارد 
ســلول شــود و تکثیــر پیــدا کنــد در ایــن 
ــد؛ ــات می‌یاب ــه حی ــت ک ــورت اس ص

ــد و  ــور باش ــروس ک ــه وی ــس چنانچ پ
بیــن مؤمــن و کافــر تفاوتــی قائل نشــود، 
چگونــه خواهــد دانســت کــه ایــن مؤمن 

و دیگــری کافــر اســت؟!
ــازل  ــردم ن ــر م ــذاب ب ــر ع ــاوه، اگ به‌ع
محــدودۀ  در  عــذاب  یعنــی  شــود، 
ــی  ــا بخشــی از اهال ــر همــه ی ــی ب معین
ــورت  ــن ص ــود، در ای ــازل ش ــن ن زمی
به‌قــول معــروف شــر و بــا همــه را 
در برمی‌گیــرد؛ پــس در ایــن هنــگام 
ممکــن اســت همــه را مبتــا کنــد؛ 
زیــرا ویــروس کــور اســت و تشــخیص 
نمی‌دهــد؛ پــس همــه در معــرض ابتــا 

ــتند. هس
مثــال  به‌عنــوان  فرمــود  ادامــه  در 
ــازل  ــوط ن ــوم ل ــر ق ــی کــه عــذاب ب وقت
شــد خداونــد ســبحان و بلند‌مرتبــه 
ــتاد.  ــوط فرس ــوی ل ــتادگان را به‌س فرس
لــوط ناراحــت شــده بــود و مــازم 
ــرا می‌دانســت کــه  ــود؛ زی فرســتادگان ب
قومــش بــرای آن‌هــا نقشــه و مکــر دارند.

فرستادگان از لوط چه خواستند؟
گفتند اکنون از شهر خارج شو.

و اگــر لــوط به‌همــراه مؤمنــان در آن 
ــذاب او  ــود ع ــن ب ــد ممک ــهر می‌مان ش

را در برگیــرد؛
زیــرا عــذاب وقتــی کــه نــازل شــود بیــن 
مؤمــن و کافــر تفاوتــی قائــل نمی‌شــود؛
و از آنجــا کــه در هنــگام نــزول عــذاب، 
لــوط از شــهر خــارج شــد عــذاب او را 

در برنگرفــت؛
امــا اگــر عــذاب شــامل و عمومــی 
ــات  ــوان از آن نج ــه می‌ت ــد چگون باش

ــرد؟ ــدا ک پی
ــرای  ــو دو راه ب ــر ت ــود در براب ــام فرم ام

نجــات وجــود دارد؛
راه اول: اســتفاده از ابــزار متعــارف بــرای 

؛ پیشگیری
راه دوم: پناه‌بردن به خداوند.

بســیار مهــم اســت کــه پناه‌جســتن مــا 
حقیقــی باشــد.

انتهای نقل‌قول

چنان‌کــه گفتــم نقــل بــه مضمــون بــود 
و نــه عیــن عبــارات.

منبع:

آنچه سید واثق حسینی در سخنرانی شب 25 ماه رمضان 
دربارۀ ویروس کرونا از سید احمدالحسن; نقل کرد

سیداحمدالحسن;:
هرگاه انسان واژگونه شود، به باطل سخن می‌گوید؛ در حالی که سخن‌گفتن اهل باطل اگر بر 
عقل سلیمی که امور را به دور از هوای نفس و تعصب در کفۀ ترازو قرار می‌دهد عرضه شود، 

جز سفاهت و نادانیِ سست و ناپایدار نخواهد بود.
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ــن;  ــد الحس ــام احم ــه ام ــنگری‌هایی ک ــی از روش یک
ــکم  ــس; در ش ــدن یون ــث فوت‌ش ــد بح ــرح کردن مط
ــی را  ــواهد ثقلین ــان; ش ــه ایش ــا اینک ــود؛ ب ــی ب ماه
ــی  ــی را باق ــچ بحث ــای هی ــواهد ج ــن ش ــد و ای ــه کردن ارائ
ــاب  ــه در کت ــن قضی ــه ای ــم ب ــا می‌خواهی ــذارد ام نمی‌گ
مقــدس بپردازیــم و ببینیــم کــه آیــا می‌توانیــم شــواهدی را 

ــم؟ ــن بیابی ــرای ثقلی ب

نگاهی به انجیل
ــوی  ــم گفت‌وگ ــم می‌توانی ــل دوازده ــی، فص ــل مت در انجی
ــه از  ــم ک ــاهده کنی ــوت او را مش ــدان دع ــی; و معان عیس
ــو  ــن گفت‌وگ ــد؛ در ای ــت کردن ــمانی درخواس ــی آس او آیت
ــا  ــم ب ــه اســت؛ پــس از شــما می‌خواهی ــه‌ای مهــم نهفت نکت

ــه آن توجــه کنیــد: دقــت ب
 )۳۹ او در جــواب ایشــان گفــت: »فرقــه شــریر و زنــاکار آیتی 
ــد  ــی داده نخواه ــس نب ــت یون ــز آی ــان ج ــد و بدیش می‌طلبن
شــد. ۴۰ زیــرا هم‌چنان‌کــه یونــس ســه شــبانه‌روز در شــکم 
ماهــی مانــد، پســر انســان نیــز ســه شــبانه‌روز در شــکم زمین 

خواهــد بــود(.
ســؤال: یونــس; چگونــه در شــکم ماهــی بــود و چگونــه 
ایــن مانــدن شــبیه بــه مانــدن مصلــوب; در زمین اســت؟
ــکم  ــه در ش ــس چگون ــه یون ــم ک ــا نمی‌دانی ــد م ــرض کنی ف
ــا  ــده! ام ــا زن ــود ی ــرده ب ــم او م ــی نمی‌دانی ــود؛ یعن ــی ب ماه
ــر  ــه روز در قب ــی س ــوب در حال ــم مصل ــه جس ــم ک می‌دانی
ــود: ــش جــدا شــده ب ــر از بدن ــود کــه روح او پیش‌ت ــده ب مان

)۵۰ عیســی ]بخوانید شــبیه عیســی[ بــاز بــه آواز بلند صیحه 
ــد را  ــف جس ــس یوس ــود. ]...[ ۵۹ پ ــلیم نم زده، روح را تس
برداشــته، آن را در کتــان پــاک پیچیــده،  ۶۰ او را در قبــری نــو 
کــه بــرای خــود از ســنگ تراشــیده بــود، گذاشــت و ســنگی 
بــزرگ بــر ســر آن غلطانیــده، برفــت.  ۶۱ و مریــم مجْدِلیــه و 
مریــم دیگــر در آنجــا، در مقابــل قبــر نشســته بودنــد(. )متــی 

)27
پــس مانــدن یونــس; در شــکم ماهــی، بایــد شــبیه مانــدن 
مصلــوب; در قبــر باشــد؛ یعنی در حالــی جســم آن دو در 
آن مکان‌هــا وجــود داشــت کــه روحشــان از بدنشــان جــدا 
شــده بــود! بــه عبــارت دیگــر روح یونــس; هنگامی کــه در 

شــکم ماهــی رفــت، از پیکــر ایشــان جــدا شــده بــود!
)هم‌چنان‌کــه یونــس ســه شــبانه‌روز در شــکم ماهــی مانــد، 
پســر انســان نیز ســه شــبانه‌روز در شــکم زمیــن خواهــد بود(.
بنابرایــن پاســخ به این پرســش کــه مانــدن جســم و روح آن‌ها 
در آن مکان‌هــا چگونــه بــود، بــرای مــا بســیار مهــم اســت؛ 
چراکــه عیســی;ماندن آن دو را شــبیه به هم دانســته اســت.

اتصال روح به پیکر بی‌جان مصلوب
نکتــه‌ای دیگــر کــه اهمیــت فراوانــی دارد، ایــن اســت که طبق 
ــت  ــد روز به‌دس ــد از چن ــش را بع ــوب جان ــل، مصل اناجی

مــی‌آورد:
)۵ امــا فرشــته بــه زنــان متوجــه شــده، گفــت: شــما ترســان 
ــد.  ۶  ــوب را می‌طلبی ــای مصل ــه عیس ــم ک ــید! می‌دان مباش
در اینجــا نیســت زیــرا چنان‌کــه گفتــه بــود برخاســته اســت. 

سیداحمدالحسن;:
دعای پیامبران و حضرت ابراهیم ; برای فرزندانشان، فقط برای فرزندان صالحشان بوده، آن 

 هم پس از آگاهی‌یافتن از صلاحیت آن‌ها.
 )متشابهات، جلد 4، سؤال 128(
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سیداحمدالحسن;:
این چنین نبوده که حضرت ابراهیم; یا پیامبرانA نگران فرزندان خود باشند، به 

این جهت که آن‌ها فرزندانشان هستند؛ که اگر چنین بود، آن‌ها گرفتار درجۀ بالایی از 
خودپسندی و انحراف از صراط مستقیم می‌بودند.

 )متشابهات، جلد 4، سؤال 128(

بیاییــد جایــی را کــه خداونــد خفتــه بــود ملاحظــه کنیــد ۷ 
ــر دهیــد کــه از مــردگان  ــه، شــاگردانش را خب ــه‌زودی رفت و ب
برخاســته اســت. اینــک پیــش از شــما بــه جلیــل مــی‌رود. در 
آنجــا او را خواهیــد دیــد. اینــک شــما را گفتــم(. )متــی ۲۸(
پــس می‌توانیــم بگوییــم کــه در یونــس; نیــز ایــن قضیــه 
ــۀ  ــه قضی ــبیه ب ــۀ او ش ــه قضی ــد؛ چراک ــدا می‌کن ــدق پی ص
مصلــوب بــود؛ بــه عبــارت دیگــر روح بعــد از چنــد روز بــه 

ــردد! ــاز می‌گ ــس ; ب ــان یون ــر بی‌ج پیک
)فرقــه شــریر و زنــاکار آیتــی می‌طلبنــد و بدیشــان جــز آیــت 

یونــس نبــی داده نخواهــد شــد(.

نکته‌ای مهم در مزمور شانزدهم
ــق ســخن شــمعون پطــرس در اعمــال رســولان )ر.ک.  طب
اعمــال ۲: ۳۱( آیــۀ ۱۰ از مزمــور ۱۶ دربــارۀ مصلــوب بــود؛ 

یعنــی ایــن آیــه:
ــرد، و  ــی ک ــرک نخواه ــوات ت ــم ام ــم را در عال ــرا جان )زی
ــد(. ــاد را ببین ــه فس ــت ک ــی گذاش ــود را نخواه ــدوس خ ق

ــارت  ــردان عب ــن برگ ــن مت ــوات« در ای ــم ام ــارت »عال عب
ــه  ــوب; ب ــس روح مصل ــت؛ پ ــری »שאול« اس عب
عالــم مــردگان رفــت؛ ســؤال: آیــا روح یونــس; نیــز بــه 

ــت؟ ــردگان رف ــم م عال
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سیداحمدالحسن;:
ابراهیم ; و انبیا A  نگران فرزندان صالح خود بودند؛ چراکه آن‌ها اولیای خدای سبحان بودند، نه 

از این‌رو که فرزندانشان هستند. بین این دو تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
 )متشابهات، جلد 4، سؤال 128(

نگاهی بر کتاب یونس
کتــاب یونــس از مجموعــه کتــب عهــد قدیــم اســت کــه 
هــم مســیحیان بــه آن اعتقــاد دارنــد و هــم یهودیــان؛ امــا 
ــم  ــم، می‌گویی ــم بپردازی ــۀ مه ــه آن نکت ــه ب ــش از آنک پی
کــه در کتــاب یونــس حقایقــی وجــود دارد کــه قــرآن نیــز 
ــم: ــرآن می‌خوانی ــال در ق ــرای مث ــد؛ ب ــد می‌کن آن را تأیی

)و یونــس از پیامبــران بــود * هنگامــى را كــه به‌ســوى 
يخــت، * و  آن كشــتى پــر ]از جمعیــت و بــار[ گر
ــوب  ــت و از مغل ــه انداخ ــتى قرع ــينان كش ــا سرنش ب
ــد،  ــزرگ او را بلعي ــى ب ــس آن ماه ــد * پ ــدگان ش ش
در حالــى كــه ســزاوار ســرزنش بــود. * اگــر او از 
تســبيحك‌‏نندگان نبــود، * بی‌تردیــد تــا روزى كــه مــردم 
برانگيختــه می‌شــوند در شــكم ماهــى می‌مانــد(. 

ــا ۱۴۴( ــات ۱۴۰ ت )صاف
و در کتاب یونس می‌خوانیم:

ــت: »ای  ــده، وی را گف ــزد او آم ــتی ن ــدای کش )۶ و ناخ
ــه  ــت؟  ]...[  ۷ و ب ــده اس ــه ش ــو را چ ــه‌ای، ت ــه خفت ک
یکدیگــر گفتنــد: »بیاییــد قرعــه بیندازیــم تــا بدانیــم کــه 
ــت؟«  ــده اس ــا وارد ش ــر م ــس ب ــبب چه‌ک ــا به‌س ــن ب ای
پــس چــون قرعــه انداختنــد، قرعــه بــه نــام یونــس درآمــد.  
ــد و  ــا انداختن ــته، در دری ــس را برداش ــس یون ]...[ ۱۵ پ
ــد  ــا خداون ــد.  ]...[ ۱۷ و ام ــش آرام ش ــا از تلاطم دری
ماهــی بزرگــی پیــدا کــرد کــه یونــس را فــرو بُــرْد و یونــس 
ــس،  ــد.( )یون ــی مان ــکم ماه ــب در ش ــه ش ــه روز و س س

ــل 1( فص
بنابرایــن حقایقــی در کتــب عهــد قدیــم وجــود دارد 
ــت  ــوان گف ــرد و نمی‌ت ــکار ک ــا را ان ــوان آن‌ه ــه نمی‌ت ک
ــف  ــت، تحری ــود اس ــب موج ــن کت ــه در ای ــزی ک هرچی
ــرار‌دادن آن در  ــه ق ــدارد؛ بلک ــت ن ــت و حقیق ــده اس ش
ــن  ــا مت ــه مــا نشــان دهــد کــه آی ــد ب ــن می‌توان ــار ثقلی کن

ــر. ــا خی ــت ی ــده اس تحریف‌ش
کــه  می‌دانیــد  آیــا  می‌گوییــم  مطلــب  ایــن  از  بعــد 
یونــس; بــر طبــق تــورات از ایــن عبــارت یعنــی 
»שאול« یــا »دنیــای مــردگان« اســتفاده کــرده اســت؟

)۱ و یونُــس از شــکم ماهــی نــزد یهــوه خــدای خــود دعــا 
ــدم  ــد را خوان ــود خداون ــی خ ــت: »در تنگ ــود ۲ و گف نم
ــه »שאול«  ــکم* هاوی ــود. از ش ــتجاب فرم ــرا مس و م
تضــرّع نمــودم و آواز مــرا شــنیدی.( )یونــس، فصــل 2(

ــور داوود;  ــر در مزم ــه پیش‌ت ــی ک ــان عبارت ــن هم ای
ــوده‌ـ  ــوب; ب ــارۀ مصل ــرس درب ــخن پط ــق س ــه طب ‌ـک
خواندیــم؛ و نشــان می‌دهد کــه یونــس; در »שאול« 
ــی اســت  ــن همــان حقیقت ــود. ای ــای مــردگان« ب ــا »دنی ی

ــد. ــد می‌کن ــن آن را تأیی ــه ثقلی ک

نتیجه‌گیری
از آنچــه در ایــن نوشــتار تقدیــم شــد مشــخص می‌شــود 
ــوب;  ــۀ مصل ــه قضی ــبیه ب ــس; ش ــۀ یون ــه قضی ک
ــدن مطهــر یونــس;  ــارت دیگــر روح از ب اســت؛ به‌عب
ــس از  ــت و پ ــردگان رف ــم م ــه عال ــپس ب ــد و س ــدا ش ج
ــه را  ــن نتیج ــد؛ و ای ــل ش ــان متص ــر ایش ــه پیک ــی ب مدت
ــن  ــاس ثقلی ــر اس ــر ب ــن; پیش‌ت ــد الحس ــام احم ام

ــان. ــر ایش ــدا ب ــت خ ــام و رحم ــد. س ــکار فرمودن آش

* عبــارت »شــکم« برگــردان کلمــۀ عبــری »בטן=بطن« 
اســت؛ ایــن عبــارت در ایــوب ۳۲: ۱۸ نیــز آمــده اســت و 
در ترجمــۀ قدیــم بــه »باطــن« یــا »درون« برگــردان شــده 
اســت: )زیــرا کــه از ســخنان، مملــو هســتم و روح باطــن 

مــن، مــرا بــه تنــگ مــی‌آورد(.



14 هفته‌نامه زمان ظهور

از  بخشــی  در  الســالم  عــاء  دکتــر 
ســخنرانی خــود در شــب قدر امســال، به 
ــده  نقــل خاطــره‌ای شــنیدنی و تکان‌دهن
از ســید احمدالحســن; پرداخت؛ وی 

گفــت:
ــم رخ  ــار برای ــه یک‌ب ــی ک »... در ماجرای
داد، ســید احمدالحســن; مرا هشــدار 
ایــن  ‌ـ  ‌ـنقل‌به‌مضمــون‌ فرمــود  و  داده 
ــر حــذر بــاش کــه  دعــوت خداســت؛ ب
ــه  ــرده ب ــه خدای‌نک ــی ک ــخنی بگوی س
برپایــی فتنــه‌ای بینجامــد یا تأثیــری منفی 

بــر ایــن دعــوت الهــی داشــته باشــد.
ایــن چیــزی اســت کــه خداونــد بــرای آن 
شــما را مــورد محاســبه قــرار خواهــد داد؛
ــد  ــه بتوان ــت ک ــا هس ــک از م ــدام ی و ک
ایســتادگی کنــد و حســاب را پشــت ســر 

ــذارد؟ بگ
ــاه  ــودش پن ــه خ ــد ب ــاب خداون از حس
می‌بریــم و از عدالــت او بــه خــودش پنــاه 

می‌بریــم.
ــن  ــود ای ــن; فرم ــام احمدالحس ام
ســخن به‌خاطــر حرفــی اســت کــه مــن 
ــه یکــی از  ــر علاءالســالم[ ب ــی دکت ]یعن

ــه‌ام. مؤمنیــن گفت
در نــگاه اول شــاید در ظاهــرِ کلامــم 
چیــز بــدی نبــود؛ زیــرا ســیره و روش انبیا 
ــادآور  ــن ی ــی از مؤمنی ــه یک ــا را ب و اوصی

شــده بــودم؛ اما امــام; مرا مــورد عتاب 
ــم روشــن شــد   برای

ً
ــرا بعــدا ــرار داد؛ زی ق

کــه ایــن شــخص از کار دســت کشــیده 
اســت و بــه همیــن دلیــل، تذکــر مــن بــه 

ایــن شــکل هرگــز مناســب نبــود.
بــه خاطــر مــی‌آورم کــه در همــان زمــان 
از مــن پرســید آیــا پیــش از آنکــه بــا ایــن 
کلمــات بــا بــرادرت ســخن بگویــی، بــا 

خــدا مشــورت نمــودی؟
در پاسخ گفتم خیر.

فرمود پس چرا سخن گفتی؟
در پاســخ گفتــم بــه همیــن دلیــل با شــما 
عهــد می‌بنــدم تــا زمانــی کــه زنــده‌ام در 

حضــور مؤمنــان ســخن نگویم.
امــام احمدالحســن ; رو به مــن کرد و 
فرمــود: آیــا پیــش از آنکــه با ایــن کلمات 
ســخن بگویــی، بــا خــدا مشــورت 

نمــودی؟ ایــن هــم اشــتباه اســت.
 در آن لحظــه حــس کــردم نفــس 

ً
حقیقتــا

ــه شــدم... نمی‌کشــم، خف
گفتم مولای من پس چه کار کنم؟

ــاش؛  ــد ب ــود همیشــه همــراه خداون فرم
خداونــد باعــث خواهــد شــد آنچــه را که 
او می‌خواهــد بگویــی و نیــز تــو را از هــر 

آنچــه نمی‌خواهــد بازخواهــد داشــت.
آیــا برایــت پیــش نیامــده کــه تصمیــم بــه 
انجــام کاری بگیــری یــا بخواهــی چیزی 

ســت از آن 
ْ

بگویــی و ســپس می‌بینــی نف
ــت را  ــه عل ــدون آنک ــده، ب ــرف ش منص

بدانــی؟
گفتم بله برایم پیش آمده.

فرمــود آن خداونــد اســت کــه تــو را 
منصــرف نموده و مســیرت را تغییــر داده و 
نخواســته کــه تــو در ایــن مجلس ســخن 
بگویــی؛ زیــرا تــو او را یــاد کــرده بــودی و 

او نیــز تــو را یــاد نمــود؛
بنابرایــن بایــد خــوب توجه کنیــم و خوب 
س و زبــان خود 

ْ
حاضــر شــویم و عنــان نف

ــد  ــه می‌خواه ــه هرچ ــم ک ــا نکنی را ره
بگویــد یــا هرطــور می‌خواهــد قضــاوت 
ــا هــر تصمیمــی کــه می‌خواهــد  کنــد ی
بگیــرد؛ آن هــم بــه ایــن دلیل کــه مــا آن را 

ــم. ــح می‌پنداری صحی
ــی  ــی بزرگ ــوت اله ــگاه دع ــا در پیش م
هســتیم که تمامی فرســتادگان و فرشتگان 
خداونــد آرزوی آن را دارنــد کــه امــروز به 
ــم آل  ــه قائ ــا ب ــود ت ــازه داده ش ــا اج آن‌ه
محمــد یــا به ایــن دعــوت الهــی خدمت 
کننــد و ایشــان را در تحقــق وظیفــۀ الهــی 

ــد... .« ــاری دهن بزرگــش ی

منبع:

در آن لحظه و با شنیدن کلام سید;، یک‌آن حس 
کردم نفسم قطع شد!

سیداحمدالحسن;:
چه بسا برخی غافلان از حقیقت چنین گمان کنند که پادشاهی خدای سبحان‌و‌متعال در 
این دنیا محقق شود، و این باطل است؛ چراکه پادشاهی فرعون و نمرود و امثال آنان جز 

پادشاهی شیطان و حاکمیت نیست.
)متشابهات، جلد 4، سؤال 133(

ماجرای خاطره‌ای که دکتر علاء السالم در شب قدر از امام نقل کردند چه بود؟

https://youtu.be/w_UxBaw88qc
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ســید احمدالحســن; در کتــاب »حاکمیــت خداونــد، نــه 
حاکمیــت مــردم« می‌نویســد:

کســی کــه قانــون را وضــع می‌کنــد خداونــد ســبحان‌و متعال 
اســت. اوســت آفریننــدۀ ایــن زمیــن و ســاکنانش و آنچــه را 
ــد؛  ــت می‌دان ــاکنانش اس ــن و س ــل زمی ــاح اه ــه ص ــه ب ک
ــات، گیاهــان و  ــان، حیوان ــه صــاح انســان‌ها، جنی ‌از جمل
موجــودات دیگــری کــه از آن‌هــا آگاهــی داریــم یــا از آن‌هــا 

ــتیم‌. ــاع هس بی‌اط
ــه صــاح  ــد و از آنچــه ب ــده را می‌دان او گذشــته، حــال و آین
ــس انســانی و از آنچــه به‌طــور کلــی بــه صــاح 

ْ
جســم و نف

ــته،  ــد گذش ــون بای ــی دارد. قان ــت آگاه ــانی اس ــوع انس ن
حــال، آینــده، جســم و نفــس انســانی، مصلحــت فــردی و 
اجتماعــی و مصلحــت ســایر مخلوقــات حتــی مصلحــت 
را  و...  محیط‌زیســت  آب،  زمیــن،  همچــون  جمــادات 
در نظــر بگیــرد. حــال از چــه منبعــی غیــر از خداونــد 
ــوارد  ــن م ــی ای ــات تمام ــل و جزئی ــبحان‌و‌متعال تفاصی س
ــیاری از  ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــناخته ش ــد ش می‌توان
ــه  ــود ب ــی نمی‌ش ــتند یعن ــری نیس ــل درک و یادگی ــا قاب آن‌ه

ــرد و ...؟! ــدا ک ــم پی ــان عل ــا و خصوصیاتش آن‌ه
بــه عــاوه اگــر فــرض کنیــم کســی همــۀ ایــن جزئیــات را 
ــام  ــه تم ــد ک ــع کن ــی وض ــد قانون ــا می‌توان ــد از کج بشناس
ایــن تفاصیــل و جزئیــات را در نظــر گرفتــه باشــد؟! بــا توجــه 
بــه اینکــه در عمــل برخــی از ایــن جزئیــات بــا برخــی دیگــر 
در تناقض‌انــد؛ پــس مصلحــت در چیســت و در کــدام 

ــد؟ ــون می‌گنج قان

 مصلحــت در جایــی غیــر از قانــون الهی و شــریعت 
ً
مطمئنــا

ــدگار  ــده‌اش آفری ــه وضع‌کنن ــود؛ چراک ــد ب ــمانی نخواه آس
ــد و او  ــان را می‌دان ــدا و پنه ــور پی ــت و او ام ــات اس مخلوق
می‌توانــد کارهــا را هرطــور کــه بخواهــد بــه جریان بینــدازد؛ 
پــاک و منــزه اســت او و بســی والاتر اســت از آنچه شــریکش 

می‌دارنــد!
و در جایــی دیگــر در کتــاب در محضــر عبــد صالــح 

: یســد می‌نو
»... آیــا در قوانیــن وضعــی، حقــوق جامعــه محفــوظ اســت 
یــا خیــر؟ چگونــه بیــن قوانیــن وضعــی و حقــوق فــرد تــوازن 
ــد  ــوق خداون ــن( حق ــن بی ــا )در ای ــت؟ آی ــده اس ــاد ش ایج
ــاظ  ــت لح ــوق محیط‌زیس ــا حق ــت؟ آی ــده اس ــاظ ش لح
شــده اســت؟ حقــوق حیوانــات و گیاهــان چطــور؟ و نظایــر 

آن ... .
ــن  ــادل بی ــاد تع ــوۀ ایج ــی، نح ــن وضع ــی در قوانی وانگه
حقــوق بــه چــه صــورت اســت؟ و آیــا آن‌هــا ایــن نــوع تعادل 
ــد و  ــم می‌رانن ــه حک ــد؟ چگون ــه می‌دانن ــال و عادلان را ایدئ

مبنــای آن‌هــا در حکــم کــردن چیســت؟!
در حــال حاضــر قوانیــن وضعــی بزرگ‌تریــن جنایــت تاریــخ 
در حــق کل افــراد بشــر را مرتکــب شــده و این همــان پیامدی 
اســت کــه زمیــن بــه آن رســیده؛ یعنــی اثــر گلخانــه‌ای کــه 
تهدیــدی بــرای نابــودی نــوع بشــر محســوب می‌شــود!« در 

محضــر عبــد صالــح، ج۲ ص۲۸
و در جایی دیگر در کتاب عقاید اسلام می‌فرمایند:

ــذاری  ــد قانون‌گ ــا در ح ــدا، تنه ــت خ ــود از حاکمی »مقص

 سیداحمدالحسن; :
خداوند، پادشاهی‌اش را به هرکدام از بندگان صالحش که بخواهد عطا می‌کند و لازم نیست 

 حُکم بِرانَد.
ً
 که آن شخص حتما

)متشابهات، جلد 4، سؤال 133(
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 سیداحمدالحسن; :
آنچه در طول مسیر انسانیتِ سرکش و متمرّد بر آفریدگارش رخ داده، ]این است که[ 

 کسی که خدا به عنوان پادشاه منصوب کرده، حکم نرانده است.
ً
غالبا

) متشابهات، جلد 4، سؤال 133(

نیســت؛ بلکــه در ســطح اجــرا و حکومــت نیــز هســت؛ بــا 
 امــکان نــدارد کســی قائــل بــه حاکمیــت خدا 

ً
اینکــه اساســا

در ســطح قانون‌گــذاری، بــدون حاکمیــت در ســطح اجــرا 
ــدد و  ــری متج ــذاری ام ــون قانون‌گ ــد؛ چ ــت باش و حکوم
بــه‌روز اســت، پــس ناچــار بایــد دریچــه‌ای متصــل بــه خــدا 
باشــد تــا حکــم هــر مســئلۀ جدیــد و حادثــی را خداونــد بــه 
 خودش 

ً
او برســاند؛ و لازم نیســت کــه خلیفــۀ خدا مســتقیما

ــام  ــر نظ ــه ب ــت ک ــه لازم اس ــود؛ بلک ــت ش ــی حکوم
ّ
متول

ــد؛  ــلط باش ــردم مس ــان م ــر ج ــوص ب ــت و به‌خص حکوم
ماننــد مســائل ویــژۀ مربــوط بــه تصمیمــات جنــگ و صلــح 

یــا قصــاص، یعنــی احــکام اعــدام.

ــت  ــن اس ــم ای ــوق می‌فهمی ــارات ف ــار از عب ــه به‌اختص آنچ
کــه:

ــی  ــوق تمام ــان‌ها، حق ــط انس ــده توس ــن وضع‌ش - در قوانی
موجــودات مراعــات نشــده اســت؛

- در قانون الهی حق تمامی موجودات لحاظ می‌شود؛
ــراـ  ــه اج ــذاری و چ ــه قانون‌گ ــه در عرص ــت ‌ـچ - حاکمی
مختــص خداونــد اســت؛ چــون تنهــا خداونــد اســت کــه 
ــودات را  ــی موج ــوق تمام ــح و حق ــق او مصال ــم مطل عل
ــرای  ــری ب ــک مج ــان ی ــر زم ــد در ه ــرد و بای دربرمی‌گی
قوانیــن الهــی وجــود داشــته باشــد تــا از به‌روز‌رســانی قوانین 

ــد. ــرا کن ــتی اج ــا را به‌درس ــود و آن‌ه ــی آگاه ش اله
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 سیداحمدالحسن; :
بیشتر کسانی که از آل ابراهیم مُلک و پادشاهی از طرف خدا به آن‌ها داده شد، بر روی 
این زمین حکمرانی نکردند؛ بلکه شاید برخی از آنان کشته شدند و از طرف سرکشان 

مورد خشم و ستم قرار گرفتند.
) متشابهات، جلد 4، سؤال 133(

گــروه  امســال،  رمضــان   24 شــب 
»دعــوت مهــدوی« میزبــان شــیخ 

بــود؛ محمــدی  صــادق 
بــا موضــوع »حــق بــرادران در اســام و 

ایمــان«.
ــی از  ــدی در بخش ــادق محم ــیخ ص ش
صحبت‌هــای خــود دربــارۀ خدمــت بــه 
ــده از  ــره‌ای تکان‌دهن ــی، خاط ــرادر دین ب
ــود  ــف نم ــن; تعری ــام احمدالحس ام

ــنویم: ــان می‌ش ــان خودش ــه از زب ک
می‌آورم...امــام  به‌یــاد  را  ماجرایــی 
احمدالحســن; بــه حســینیه می‌آمد...

لباس‌هایــی در حمــام بود...یعنــی برخی 
را  لباسشــان  بــرادران نمی‌توانســتند  از 

بشــویند یــا آنکــه شست‌و‌شــوی 
تأخیــر  بــه  را  لباس‌هــا 
فرصتــی  در  تــا  می‌انداختنــد 
مناســب ایــن کار را انجــام دهند.

امــام وارد حمــام می‌شــد و لبــاس 
هــا را بــا دســت خــود می‌شســت؛ یعنــی 
ــه  ــرد و ب ــرزنش نمی‌ک ــخص را س او ش
او نمی‌گفــت چــرا لباس‌هــا را اینجــا 
گذاشــته‌ای؛ بلکــه اگــر وارد می‌شــد 
و چیــزی را نادرســت می‌دیــد تــاش 

ــد. ــاح کن ــا آن را اص ــرد ت می‌ک
امــام حتــی در ایــن امــور و جزئیــات 

نقشــی اصلاحــی ایفــا می‌کــرد.
 رفتارهایــی کــه مــا از ایشــان می‌دیدیــم و 

 در مــا چنیــن رفتارهایی نبــود؛ اما 
ً
حقیقتــا

وقتــی می‌دیدیــم کــه امــام آن کار را انجــام 
می‌دهــد خــود را کوچــک می‌شــمردیم 
ــم او امــام اســت و  ــا خــود می‌گفتی و ب
بــه این ســادگی مشــغول شســتن لباس 

اســت.

منبع:

خاطره‌ای تکان‌دهنده از زبان شیخ صادق محمدی 
دربارۀ سیرۀ امام احمدالحسن;

https://t.me/MahdiMedia10313
https://youtu.be/w_UxBaw88qc
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ــرده  ــویق ک ــا تش ــر ی ــه آن ام ــارع ب ــه ش ــر آنچ ــروف: ه مع
ــد. باش

منکر: هر آنچه که شارع از آن نهی کرده باشد.
ــۀ  ــراد در جامع ــک اف ــر تک‌ت ــر ب ــروف و نهی‌از‌منک امر‌به‌مع

مؤمنــان واجب اســت.
معــروف تقســیم می‌شــود بــه واجــب و مســتحب؛ امــر بــه 

واجــب، واجــب و امــر بــه مســتحب، مســتحب اســت.
ــام  ــام اقس ــی از تم ــن نه ــدارد؛ بنابرای ــیم‌بندی ن ــر تقس منک

منکــر واجــب اســت.
نهی‌‌از‌‌منکــر در صورتــی کــه شــروط چهارگانــۀ زیــر برقــرار 

نباشــد واجــب نیســت:
ــتباه در  ــا از اش ــد ت ــر بدان ــر را منک ــده( منک اول: )نهی‌کنن
ــب  ــی واج ــر مؤمن ــر ه ــد و ب ــان بمان ــر در ام ــای منک معن

ــرد. ــاد بگی ــر را( ی ــوارد منک ــه )م ــت ک اس
دوم: نهی‌از‌منکــر تأثیــری داشــته باشــد؛ اگــر گمــان قــوی یــا 
یقیــن داشــته باشــد کــه تأثیــری نــدارد واجــب نخواهــد بود.

ســوم: کســی کــه مرتکــب منکــر شــده اســت بــر ادامــۀ آن 
ــر از آن  ــرک منک ــانه‌ای از ت ــر نش ــد؛ اگ ــته باش ــرار داش اص
شــخص بــه او رســید یــا آن شــخص به‌طــور کامــل دســت 

ــود. ــاقط می‌ش ــر س ــت نهی‌از‌منک برداش
چهــارم: در نهی‌از‌منکــر مفســده‌ای وجــود نداشــته باشــد؛ 
اگــر گمــان قــوی داشــت کــه ضــرری بــه او یا بــه اموالــش یا 
بــه یکــی از مؤمنــان می‌رســد وجــوب آن ســاقط می‌شــود.

نهی ‌از‌ منکر سه مرحله دارد:
1. بــا قلــب؛ کــه شــامل نگاه‌کــردن بــا غضــب بــه مرتکــب 

منکــر و روی‌برگردانــدن از او می‌شــود. ایــن مرحلــه بــه طــور 
کلــی واجب اســت.

2. با زبان )گفتاری(.
3. با دست )عملی(.

در وهلــۀ اول، دفــع منکــر بــا قلــب واجــب اســت؛ هنگامی 
کــه بدانــد اظهــار انزجــار او در مرتکب‌شــوندۀ منکــر تأثیــر 
می‌گــذارد و از کارش دســت برمــی‌دارد. همچنیــن اگر بداند 
ایــن کار کافــی نیســت و نــوع خاصــی از روی‌برگردانــدن و 
قهر‌کــردن لازم اســت بایــد آن کار را انجــام دهــد و بــه همــان 

ــنده نماید. بس
اگــر بدانــد ایــن حــد از انــکارِ منکــر، آن شــخص را از انجام 
ــه انــکار زبانــی بپــردازد؛ البتــه  منکــر منصــرف نمی‌کنــد ب
بایــد در انــکار زبانــی مرحله‌به‌مرحلــه پیــش رود و از لحــن 
ــر شــروع نمایــد و اگــر به‌هیچ‌وجــه دســت برنداشــت  آرام‌ت
 بــا زدن 

ً
جایــز اســت بــه انــکار عملــی متوســل شــود ‌ـمثــا

یــا کاری شــبیه آن‌ـ و امــا اگــر بــه مجروح‌کــردن یــا کشــتن 
او نیــاز بــود ایــن کار بــدون اجــازۀ امــام; جایــز نیســت.

اجــرای حــدود الهــی فقــط در زمــان حضــور امــام و فقــط 
ــرای  ــان ب ــوی ایش ــوب از س ــخص منص ــا ش ــام ی ــرای ام ب
ــور  ــدم حض ــورت ع ــت. در ص ــز اس ــن کار جای ــی ای برپای
امــام، مــولا می‌توانــد بــر مملــوک خــود حــد جــاری کنــد؛ 
ــد و همســرش اجــرای حــد  ــر فرزن ــد ب ــرد نمی‌توان ــی م ول

نمایــد.

سید احمدالحسن ;، احکام نورانی اسلام، جلد دو

 سیداحمدالحسن; :
کسانی که رؤیا را انکار می‌کنند، ارواحشان منکر وجود خداست:  )ولی اينان تنها تو را 

تکذيب نمی‌کنند، بلکه اين ستمکاران، سخن خدا را انکار می‌کنند.
) متشابهات، جلد 4، سؤال 134(



مکتب و نمایندگان

ــد ــو می‌جُنبن ــوی ت ــا س وده ــی ر ــه باش ــا ک ی  در

آفتــاب نــورِ  از  ســتاره‌ها  ایــن   سوســوی 

ــاوران ــه ی ــبت ب ــو نس ــال ت ــت ح ــه اس  این‌گون

 امــر تــو از ایــن پنجــره آیــد به‌ســوی مــا

مکتبــت گشــته  شــهادت  اتمــام  و   اکمــال 

ــن ــق«« وَ آن دو تَ ــی» و »واث ــق، »حمام ــردان ح  م

 نظمــی کــه ناظــم می‌کنــد در هــر مناظــره

ممتــدِ... لبخنــد  تــو،  مهــر  از  نشــان   دارد 

ــین ــینه‌ی حس ــبِ س ــون حبی ــت چ ــیخِ حبیب  ش

ــت ــرده اس ــر ک ــن تأثی ــت کاینچی ــاگرد توس  ش

 انصــارِ حــق ایــن بشــنوید از بنــده‌ی حقیــر

بُــود آن  از  ویِــش  ر کــه  رحمتیســت   بــاران 

ــت ری‌س
ُ

ــن ق ــا و او همی ــن م ــه بی ــدا ک ــکر خ  ش

ــب ــد مکت ــان رد می‌کن ــون منافق ــه چ ــس ک آن‌ک

وع ــر ــودت ف ــوی خ ــی س ــی ول ــی و می‌کش  اصل

 چــون چشــمکی کــه می‌کنــد در ســایه‌ها طلــوع

عبــور کنــد  نــورت  پنجــره  زِ  و   خورشــیدی 

 تــا آشــنا شــود جهــان بــا چشــمه‌های نــور

بــاورت شــرط‌های  زِ  شــرطی  آن  بــه   ایمــان 

یــاورت جملــه  اینــک  و  گرفته‌انــد   ســبقت 

ــت ــه اس ــو گرفت ــش را از ت ــت درس خوی  پیداس

 واثــق کــه بــر لبــان او دائــم نشســته اســت

می‌کنــد  همــوار  را  راه  خطبه‌هایــش  بــا 

ــد ــرار می‌کن ــا تک ــن م ــه بی ــه‌اش ک ــر جمل  ه

 مکتــب بــه دســتِ قائــم حق گشــته شــد تأســیس

ــس ــردد خی ــا نگ ــرد ت ــر گی ــه چت  ای وای از آن‌ک

ــت ــوت اس ــق دع ــر ح ــاهدی ب ــه ش ــری ک  اهل‌الق

ــت ــرت اس ــران و حس یر، خس ــش ناگز آخــر نصیب
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